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اشاره
آينده ي شغلي ـ  آينده و دغدغه ي  به  نگاه 
سال هاي  دانش آموزان  مسئله هاي  از  معيشتي 
آخر متوسطه و پيش دانشگاهي است كه با انتخاب 
رشته ي تحصيلي دانشگاهي )تحصيلات عالي( به 
هم گره خورده اند. از طرفي با كيميا و كمياب شدن 
فرصت اشتغال، بخشي از دانش آموزان سال هاي 
دوم و سوم متوسطه و پيش دانشگاهي خود را در 
گزينش حرفه و تشخيص امكان اشتغال در آن 
اين باره  در  از تصميم گيري  و  ديده  ناتوان  شغل 
مطالعه ي  به  را  مدارس  مشاوران  درمي مانند. 

مقاله ي زير فرا مي خوانيم.

تصمیم گیري شغلي،
 مشكلات و
 راهبردها

علي قره داغي
دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره 
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كليد واژه ها: تصميم گيري ،          
             انتخاب شغل،

                    بي تصميمي   
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مقدمه
تصميم گيري يكي از سازه هاي بنيادي در 
حوزه علوم رفتاري است. دانشمندان گام هاي 
مختلفي براي آن تدوين نموده اند و اين از 
ارزش فرايندهاي آن حكايت مي كند. يكي 
از حوزه هاي مهم رفتار بشر، انتخاب شغل 
مي باشد. از اين روي لازم مي نمايد به او كمك 
شود تا از آسيب هاي منتظره و غيرمنتظره در 
فرايند اخذ تصميم، جلوگيري شود يا حداقل 

اين آسيب ها تقليل يابند.

وقايع  پيچيده ترين  تا  ساده ترين  بررسي 
جزء  تصميم گيري  كه  مي كند  معلوم  زندگي، 
از زندگي  قابل تفكيكي در هر لحظه و مرحله 
مي باشد. تصميم گيري عملي فعال و خلاق است 
كه به وسيله ي آن فرد به انتخاب راه حل مناسبي 
موفق مي شود و مشكلي را حل مي كند. فرد با در 
نظر گرفتن عوامل اجتماعي، اقتصادي و شخصي 
زندگيش  شيوه ي  با  هم  كه  مي گيرد  تصميمي 
هماهنگ باشد و هم او را به هدف هايش برساند 

)شفيع آبادي، 1386(.
هر نوع شک و ترديد و ناتواني در انتخاب 
انتخاب  بي تصميمي  مشكلات  زمره  در  شغل 
عدم  باعث  بي تصميمي،  مي گيرد.  قرار  شغل 
براي  نشدن  آماده  نتيجه  در  و  شغل  انتخاب 
مختلف،  نظريه هاي  براساس  مي گردد.  اشتغال 
افزايش  با  شغل  انتخاب  در  بي تصميمي 
از  به نقل  )كارتر،  كارتر  مي يابد.  كاهش  سن 
بي تصميمي  است،  معتقد   )1386 شفيع آبادي، 
پديده اي آموخته شده، مي باشد. يعني افرادي كه 
در زندگي گذشته خود هيچ گاه اجازه تصميم گيري 
مستقل را نداشته اند در آينده در انتخاب شغل و 
خواهند  روبه رو  ترديد  و  شک  با  تصميم گيري 
در  است كه  آن  مويد  شد. مشاهدات هم چنين 
سن بلوغ، بي تصميمي در انتخاب شغل در بين 
نوجوانان بيش تر است. شايد يكي از علل چنين 

شده،  آموخته  پديده اي  بي تصميمي 
زندگي  در  که  افرادي  يعني  مي باشد. 
گذشته خود هيچ گاه اجازه تصميم گيري 
مستقل را نداشته اند در آينده در انتخاب 
ترديد  و  شک  با  تصميم گيري  و  شغل 

روبه رو خواهند شد

شک و ترديدي تنوع و ناپايداري رغبت ها در سن 
بلوغ باشد. يعني نوجوانان به زودي به چيزهاي 
تازه علاقه مند مي شوند و پس از گذشتن زماني 
كوتاه چيز جديدتري را جايگزين اولي مي نمايند.

از شفيع آبادي،  نقل  به  )تايلر،  تايلر  نظر  به 
1386( چهار عامل باعث بي تصميمي و ترديد فرد 

در انتخاب شغل مي باشد:
1. خواسته و ايده ي خانواده و دوستان مي تواند 
درباره ي  فرد  ترديد  و  تصميم گيري  عدم  سبب 
انتخاب شغل گردد. اگر تمايلات و خواسته هاي 
والدين با رغبت هاي فرد مغايرت داشته باشد، فرد 

در انتخاب شغل مردد خواهد بود.
خاص  شغلي  به  نسبت  فرد  تلقي  طرز   .2
ممكن است، مشكلاتي را در انتخاب مناسب و 
صحيح فراهم آورد. ارزش اجتماعي شغل و حرفه 
نيز ممكن است فرد را در انتخاب دچار شک و 

ترديد كند.
انتخاب ممكن  3. بي تصميمي و ترديد در 
است زاييده ي تساوي در استعدادهاي فردي باشد، 
فردي كه توانايي و استعداد انجام مشاغل متعددي 
با  انتخاب مناسب ترين شغل  احتمالًا در  را دارد 

مشكل مواجه خواهد شد.
4. انسان ممكن است بر اثر عدم يادگيري 
و نيز محدودبودن فرصت ها دچار شک و ترديد 
گردد. يعني فرد هيچ گاه نياموخته  است كه در يک 
موقعيت، قاطعانه تصميم بگيرد و آن را به مرحله 

عمل درآورد.
دينک ليچ )دنيک ليچ، به نقل از شارف، 1992(، 
هشت راهبرد متفاوت را براي تصميم گيري شغلي 

توصيف مي كند.
عدم  باعث  كه  روش هايي  و  سبک ها 
تصميم گيري شغلي در افراد مي شود عبارتند از: 
تأخير1، تقديرگرايي2، تسليم3 و فلجي يا بي نيرويي4. 
تصميم گيري  باعث  كه  روش هايي  و  سبک ها 
شهودي5،  از:  عبارتند  مي شوند  افراد  در  شغلي 

تكانشي6، تقلاكننده7 و مدبر8.

      
تأخير )درنگ(

اساساً اين حالت يک تعويق9 يا مسامحه10 
است كه در آن شخص تصميم مي گيرد در فرصت 
عادي تصميم بگيرد. به طور مثال، دانش آموزي كه 
براي يک انتخاب مهم تا لحظه آخر صبر مي كند. 
يا شخصي كه از شغل خود ناخشنود است، اما در 
حقيقت نمي خواهد حالا درباره آن، به درستي فكر 
كند و يا دانش آموزي كه نمي داند آيا به كالج برود 
يا مدتي طولاني صبر كند تا چند دانشگاه محدود 

او را بپذيرند يا به كار گمارند.

تقديرگرايي
تقديرگرايي گونه اي از عدم انتخاب است كه 
فرد به ديگران اجازه مي دهد به جاي او، انتخاب 
درباره  كارگري كه تصميم مي گيرد  مثلًا  كنند. 
مشكل كاري خود با سرپرست خود، منفعل برخورد 
كند، به اميد تقدير، راه حلي برنمي گزيند. عموماً فرد 
با عمل نكردن، مسيري را با كمترين مانع، در پيش 
مي گيرد. كسي كه به اميد تقدير، تصميم گيري 
درباره ي رفتن يا نرفتن به دانشگاه را رها مي كند 

معمولًا به دانشگاه نخواهد رفت.

تسليم
زماني كه شخص تسليم نقشه هاي ديگري 
مي شود و به او اجازه مي دهد كه برايش، تصميم 
بگيرد. براي مثال، كودكي كه والدين او مي خواهند 
پزشک شود، ولي او اين شغل را نمي خواهد. گاهي 
اوقات، اشخاص به خاطر اين تسليم، منفعل عمل 

}
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مي نمايند و يا احساس مي كنند كه شكلي از قدرت 
بر آن ها تحميل مي شود.

فلجي يا بي نيرويي
وقتي فرد خيلي مي ترسد يا بسيار هيجان زده 
است، احتمال دارد قادر به تصميم گيري نباشد، يا 
ممكن است احساس كند از طرف خود يا ديگران 
براي تصميم گيري تحت فشار است و يا از نتايج 
بترسد. آن هايي كه در تصميم گيري مشكل دارند، 

با گذشت زمان احساس راحتي مي كنند و ممكن 
است نسبت به تصميم گيري هاي آينده بي ميل 
را  مهمش  اهداف  كه  دانش آموزي  مثلًا  باشند. 
چهار بار تغيير مي دهد، ممكن است نخواهد دوباره 

آن ها را تغيير دهد.
بر  دلالت  حالت،  چهار  اين  از  يكي  وجود 
فقدان تصميم گيري دارد. البته روش هاي ديگري 
نيز هستند ولي مانند اين چهار وضعيت عمومي و 

رايج نيستند.
تصميم گيري  سبب  كه  روش هايي  زير  در 

شغلي مي شوند، آمده است.

شهودي
تصميم گيري درباره ي آن چه فرد مي خواهد، 
از احساس گرفته تا فكر، روش شهودي نام دارد. 
تصميم هاي شهودي ممكن است كاملًا مناسب 
باشد، در عين حال اين قدرت و توانايي هاي فرد 

}
سبک ها و روش هايي که باعث عدم 
تصميم گيري شغلي در افراد مي شود عبارتند 
از: تأخير، تقديرگرايي، تسليم و فلجي يا 
بي نيرويي. سبک ها و روش هايي که باعث 
تصميم گيري شغلي در افراد مي شوند عبارتند 
از: شهودي، تكانشي، تقلاکننده و مدبر
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است كه مي تواند مكمل آن باشد. فرد در انتخاب 
براساس  كه  دارد  تمايل  بيش تر  معين  مشاغل 

احساسات خود عمل كند تا شناخت.

تكانشي
فردي كه در يک تصميم گيري بسياري از 
جنبه ها را به طور جدي در نظر نمي گيرد، يک 
تصميم گيرنده تكانشي است. به طور مثال اگر فرد 
داخل يک رستوران شود و اولين قلم در فهرست 
غذا را بدون توجه به بقيه ي ليست، انتخاب كند، 
اين مسئله، يک مصيبت نمي باشد، اما اگر او به اين 
طريق، يک شغل را انتخاب كند، فقدان برنامه ريزي 
مناسب، ممكن است مشكلات بسياري را براي او 

ايجاد كند.

تقلا كننده
بعضي از اشخاص، درباره ي خودشان و مشاغل 
دسته بندي  و  جمع آوري  را  اطلاعاتي  مختلف 
مي كنند. اما در استفاده از اطلاعات دچار مشكل 
مي شوند. مثلًا دانش آموزي كه مي داند، مي خواهد 
مهندسي بخواند ولي نمي تواند در مورد شاخه آن 
تصميم بگيرد، ممكن است از دانشكده هاي متعددي، 
درباره ي بخش هاي مربوط و رشته هاي مختلف آن،  
اطلاعاتي كسب كند، اما در تصميم گيري و انتخاب 

بين آن ها مشكل داشته باشد.

مدبر
هنگامي كه  قادرند  افراد  رويكرد،  اين  در 
مي خواهند تصميمي بگيرند، نقشه بكشند. آن ها 
در فرايند تصميم گيري، هم به احساسات و هم 
و  رغبت ها  توانايي ها،  درباره ي  خود،  دانش  به 
طبقه بندي ها،  اين  دارند.  توجه  ارزش هايشان 
روش هاي متفاوت تصميم گيري شغلي را نشان 
ديگري  روش هاي  و  سبک ها  مطمئناً  مي دهد. 
نيز وجود دارد. طبقه بندي  دينک ليچ، ممكن است 

در فهم سبک هاي ناهمسان تصميم گيري شغلي 
مراجع، مؤثر واقع شود )شارف، 1992(.

كرومبولتز، ميشل و جلات )1975(، كرومبولتز 
و هامل )1977(، كرومبولتز و نيكلز )1990(، ميشل 
و كرومبولتز )1996، 1990( و كرومبولتز )1996(، 
)به نقل از زونكر، 2006( نظريه ي جامع تري از 
تصميم گيري شغلي ارائه كرده اند. به نظر آن ها،  
تجارب يادگيري بي همتاي هر فرد در گستره ي 
زندگي، تأثير زيادي بر انتخاب شغل دارد. بنابراين 
يادگيري، يک عامل كليدي در مشاوره و راهنمايي 
شغلي است؛ از اين رو وظيفه ي اصلي مشاور افزايش 
فرصت هاي يادگيري براي مراجعان است. افزايش 
يادگيري از طريق ترتيب دادن روش هاي گسترده 
و مؤثري صورت مي گيرد كه از كودكي آغاز و در 

تمام عمر ادامه مي يابد.
و  پيچيده  بسيار  مشاور،  نقش  حيطه ي 
فراگير است، به گونه اي كه مهارت ها، دانش ها و 
روش هاي بسياري را براي برخورد با مشكلات 
فردي و شغلي دربرمي گيرد. اين مشكلات فردي 
و شغلي به عنوان مرزها و موانع دستيابي به اهداف 
عمل مي نمايند. مشاور شغلي ممكن است،  نقش 
آموزشگر صميمي، مربي يا معلم را اتخاذ كند. او 
بايد براي رفع باورهاي منحصر به فرد مراجعان 
كه رشد فردي آن ها را به تعويق مي اندازد، آماده 
باشد. كرومبولتز معتقد است، مشاور به عنوان معلم، 
محيطي را براي مراجع فراهم مي كند تا علائق، 
بسياري  و  كاري  عادات  ارزش ها،  و  مهارت ها 
از  دهد.  توسعه  را  فرديش  ويژگي هاي  از  ديگر 
ديدگاه يادگيري، مي توان مراجع را تشويق نمود 
تا فعاليت هايي را انجام دهد كه موجبات زندگي 
رضايتبخش براي او را در حال و آينده فراهم كند. 
براي آينده ي بهتر، مشاور به مراجع كمک مي كند 
تا عوامل رضايت از زندگي را شناسايي نمايد. البته 
او بايد بداند كه اين عوامل در طول زمان تغيير 
تغيير  با  چطور  بگيرد،  ياد  به خصوص  مي كند، 

شرايط و تغيير مداوم محيط كاري، كنار بيايد.
طبق اين مدل، مراجع كسي است كه در حال 
امكانات و تصميمات موقتي  كشف و تجربه ي 
است. نبايد مراجع به سبب رها كردن هدف در 
روند اكتشافي يادگيري درباره ي خودش، محيط 
كار و مشاغل سرزنش شود. در حقيقت، كرومبولتز 
قوياً بر اين باور است كه مراجع نبايد براي به نتيجه 
رسيدن، دست به تصميم گيري شغلي بزند بلكه 
بيشتر بايد تشويق شود تا كشف كند، حذف نمايد و 
تمرينات موقتي در فرآيند يادگيري داشته باشدتا از 
اين طريق به سمت تحقق اهداف فردي به پيش 
 رود. با توجه به اين ديدگاه، بي تصميمي مشكلي 
است كه انتظار مي رود مراجع درصدد رفع آن باشد. 
اين مشكل نبايد به عنوان يک تشخيص منفي 
مدنظر قرار گيرد بلكه بايد به عنوان شرايط فعلي 
مراجعي ديده شود كه براي يادگيري و كشف آماده 

است )زونكر، 2006(.

پی نوشت
1. Delaying
2. Fatalistic
3. Compliant
4. Paralytic
5. Intuitive
6. Impulsive
7. Agonizing
8. Planful
9. Postponement
10. Procrastination
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